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 چکیده

مراحل اول  فقطکه  دآغاز ش 16از روز دهم اردیبهشت سال  «المقدس الی بیت»با نام نبرد  3 یعملیات طرح کربلا

در . برد مانزروز های دشمن، حوادث و رخدادهای میدان نبرد به مدت بیست و شش  و دوم آن به دلیل واکنش

های برقازه و شیخ  های طرح آفندی از تپه اول در روز هفتم عملیات، قرارگاه فجر در تکمیل هدف ی پایان مرحله

 . مواضع دشمن تک کرد قندی به

یکی از فرماندهان شاخص این  ،الله شریفیان که در جریان کردستان به ابوشریف ملقب شده بود حبیب شهید

 54 اساستحلیلی و بر  ـ این پژوهش به روش توصیفی. اشتعملیات انحرافی بود که نقش مهمی در موفقیت آن د

ی ابوشریف را تحلیل و  هایی از ایثار و شهادت در کارنامه شهید، جنبهرزمان  ی فعال با خانواده و هم ساعت مصاحبه

 .دکن بررسی می

های برقازه،  المقدس، تپه الله شریفیان، عملیات بیت ایثار، شهادت، ابوشریف، شهید حبیب: ها هژکلیدوا

 .انداز خمپاره

 مقدمه

پرافتخار لا اله الا الله را بر فراز کشور عزیز به اهتراز آفرین که پرچم  جانبازان حماسه»: فرمایند می( ره)امام خمینی 

های میلیونی به پا خاسته،  دند و با پشتیبانی تودهکراند و با خون و توان خود، شرافت انسانی ملت بزرگ را بیمه  درآورده

. ملت ما حق بزرگ دارند اند، الحق به دهکرائمه کفر و الحاد را شکست مفتضحانه داده و کشور را از لوث وجود آنان پاک 

: 6331روحانی، )« .پایان ملت عزیز نثار روح آنان و دیگر فداکاران راه گسترش عدالت انسانی باد رحمت خدا و سپاس بی

16) 

توان از  ایثار و شهادت در حریم کربلا بود که نشان داد می، ی پاکی الله شریفیان، انسانی آزاده، شریف و جلوه حبیب

بندی به  علاقه به سیدالشهدا و اهل بیت و پای. رفیع انسانیت پر کشید و هویت ملکوتی خویش را بازیافت ی خاک تا قله

رای تحکیم بمخالفان رژیم پهلوی قرار بگیرد و پس از انقلاب،  جزءمذهب و شریعت، منجر شد که وی از دوران نوجوانی 

فرهنگ ایثار  ی المقدس و کارنامه شریفیان در عملیات بیتالله  این مقاله درصدد بررسی نقش حبیب. مبانی اسلام بکوشد

 .ستحیاتش ا دورانو شهادت وی در 

 الله شریفیان حبیب ی نامه درآمدی بر زندگی

او . ای متدین چشم به جهان گشود شهر، در خانواده در شهرستان خمینی6336اسفند  63الله شریفیان در تاریخ  حبیب

به  66/63با معدل  44وی در سال . شهر گذرانید و تحصیلات متوسطه را در خمینی تحصیلات ابتدایی را در آبادان

                                           
 ـ دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان1



آموز سوم استان اصفهان، تحصیلات متوسطه را با موفقیت به اتمام  شهر و دانش آموز اول شهرستان خمینی عنوان دانش

ی قیام  از دوران کودکی با فلسفهوی . المللی شیراز قبول شد پزشکی دانشگاه بین ی رسانید و در کنکور سراسری در رشته

های تاریخی برگزاری مراسم عاشورا، برای ابراز انزجار و نفرت از ظلم و بیدادگری حکومت  مایه و با بن( ع)ن امام حسی

 .کرد های سوگواری و عزاداری سیدالشهدا شرکت می بود و در دسته( ع)ن ن امام حسیایکی از خادم. جور آشنا بود

، با همکاری عزیزالله پورکاظم، مهدی قاسمی، 41خرداد  93دکتر علی شریعتی در لندن در  پس از مرگ مرموز

ی  خانه کتاب( مسجد شهید اشرفی اصفهانی)خوزان ( عج)در مسجد ولیعصر 2علی عموشاهی و محمد مجیری عباس

دستغیب و دکتر شریعتی در  الله سید عبدالحسین تاستاد مطهری، آی های باایشان کت ی به وسیلهکوچکی ایجاد کردند و 

در واقع تریبون تبلیغات سیاسی و  .(6339 ،؛ پورکاظم6339، جواد شریفیان)گشت  محافل انقلابی دست به دست می

 نندشد که به ما دهی می سازمان( عج) ویژه مسجد ولیعصر به ،شهر علیه رژیم، از مساجد مبارزات سیاسی مردم خمینی

سلامی و سنگرهای مستحکم مبارزه درآمده بودند و از طریق وفاق گروهی در درون این های نیرومند انقلاب ا پایگاه

های انقلابی و تعاون  های دینی و تصمیم لیتئوانقلابی ایران با مس های وهرگهای عظیم نظری و محلی بود که  پایگاه

پور،  شریف) آماده ساختند سرنوشت خویشنبرد طولانی به منظور حاکمیت بر  اجتماعی آشنا شدند و خود را برای

6331 :35). 

که  46آبان  93در تظاهرات . اشتپیمایی و تظاهرات نقش مؤثری د وی در شعارنویسی، توزیع اعلامیه، برگزاری راه

شاه از میدان اصلی شهر در شام  ی پس از پایین کشیدن مجسمه. حضوری شایسته داشت ،مصادف با عید غدیرخم بود

؛ 6339 ،الامینی ؛ روح6339 ،پورکاظم)چرخاند  ها می را در مساجد و خیابان مجسمهسر  ،(46آذر  91)عاشورا 

بعضی از مردم با ایشان و ». داد چون خط خوبی داشت، اعلامیه و شعارنویسی دیوارها را انجام می( 6339 ،عموشاهی

« .نویسند می «مرگ بر شاه»روی دیوارها نفرند که  فقط این دو :گفتند شدند و می پورکاظم درگیر می ،دوستش

صداش تو بلندگو بلند شد، . من بود ی اولین کسی که تو مسجد بزرگ داد زد مرگ بر شاه بچه( 6339 ،الامینی روح)

ای در دست داشت به پا  که قمه که مصادف با ماه محرم بود، او در مسجد سید در حالی 46ماه  در دی .(همان) حبیب بود

 ،کار راحتی نبود». ای نیز با او همراهی کردند که تعدادشان کمتر از ده نفر بود و عده «شاه بگو مرگ بر» :خاست و گفت

 :دادند آنها شعار می ،ساواک دنبالشون بود ،بازی نبود بچه

 کنیم رژیم پهلوی را سرنگون می            کنیم حکومت علی را برقرار می

 (6339 ،جواد شریفیان)

گرا تصرف  انقلابیون چپ ها و ضد های کومله، دموکرات گروهک ی به وسیلهی، کردستان، پس از پیروزی انقلاب اسلام

ل ئوکردستان داوطلب شد و پس از مدتی به عنوان مس ی شریفیان از نخستین افرادی بود که برای اعزام به منطقه. شد

در همین دوران، وی به دلیل شباهت  .(6339 ،؛ جواد شریفیان6339 ،عموشاهی) تدارکات کردستان انتخاب شد

ظاهری به عباس آقازمانی ملقب به ابوشریف که در آن زمان عضو شورای فرماندهی و فرمانده سپاه پاسداران بود به 

گذاشتند،  پوشیدند، صورت پهنی داشتند و همیشه هم ریش بلند می لباس پلنگی سبزرنگی می». ابوشریف ملقب گشت

                                           
  .ی رفیع شهادت رسید به درجه 93/69/6343ن در تاریخ ـ وی در عملیات آزادسازی حصر آبادا2



او شناخت، همه  کسی نمی ،گفتی شریفیان اومدی شوش و آبادان می ودند به ابوشریف؛ وقتی میبرای همین مشهور شده ب

 واند، یکی از رزمندگان شمالی بودنخستین کسی که وی را ابوشریف خ( 6339 ،عموشاهی)« .شناختند به ابوشریف میرا 

 .(همان)

 ی شهر به جبهه ده نفر از رزمندگان خمینیدر نخستین اعزام به جبهه، ایشان داوطلب شدند و به همراه یکصد و 

عملیات  .(6339 ،پورکاظم) اشتندنقش مؤثری د( ع)ه الائم اعزام شدند و در عملیات ثامن( ذوالفقاریه)ولایت فقیه آبادان 

آغاز و در تاریخ  «نصر من الله و فتح قریب»با رمز  6311بامداد پنجم مهرماه  ی دقیقه 31در ساعت ( ع)ه الائم ثامن

ولی  ،ها بود ل خمپارهئووی ابتدا مس .(96: 6331پوراحمد، )روز نبرد، با موفقیت به پایان رسید  ششبعد از  61/16/11

پس از موفقیت  .(6339 ،جواد شریفیان)کننده برای خفه کردن تیربار انتخاب شد  در شب عملیات به عنوان نیروی عمل

و محمدعلی  3عملیات سیدحسین موسوی ی فرمانده. یت فقیه به شهرستان برگشتندولا ی عملیات، رزمندگان جبهه

ها در خیل عظیم مردم  دکتر شریفیان به عنوان سخنگوی رزمنده ،حرف و خجالتی بودند بودند که چون کم 4فر عسگری

هه رای اعزام به جبسخنرانی کرد و چنان حماسی و پرشور از جبهه و موفقیت در عملیات حرف زد که افراد بسیاری ب

 .(6339 ،پورکاظم) داوطلب شدند

د، در ساعت شاتخاذ  «انا فتحنا لک فتحاً مبینا» ی شریفه ی المبین که نام آن با استخاره از قرآن و آیه عملیات فتح

 ـ کشاستراتژیک اندیم ی ک و جادهشاندیم ،دزفول ،با هدف آزادسازی غرب شوش 9/16/16بامداد مورخ  ی دقیقه 31

ابوشریف در این عملیات  .(63: 6331پوراحمد، ) روز نبرد به پایان رسید هشت ماه پس از اهواز، آغاز و در دهم فروردین

عبدالرحمن  ،5به عنوان یکی از فرماندهان جبهه در کنار برادران سیدحسین موسوی، قدیرعلی رضایی، محمدعلی کاشی

ماه در شهرستان از رزمندگان استقبال به عمل آمد که  فروردین 69در روز . اشتکرمی و دیگر رزمندگان نقش مهمی د

شهر  خمینی ی ی نماز جمعهدر میدان امام و مصلا ند،این بار هم شریفیان در حالی که لباس سبز عراقی به تن کرده بود

 .سخنرانی کردند

المقدس، بیش از  اول عملیات بیت ی فروردین تا مرحله دهمشوش در  ی المبین در جبهه پس از پایان عملیات فتح

سازی  پس از بررسی و پاک 6فرماندهی برادر حسن درویش باقم  ی پیاده 66این مدت، تیپ  ییک ماه فاصله بود که در ط

ای بود  ی برقازه منطقه منطقه. برقازه مستقر شدند و سنگرسازی کردند ی منطقه و فراهم کردن ملزومات نظامی در منطقه

باور کنید  ،رملی بود ی از بس منطقه ،تونستید جلوتون را ببینید اصلاً دیگه شما نمی ،اومد ن بادی که میتری کوچک»که 

یه ذره خاک هم دیگه رو و اومد  یه باد می ،امروز روی سنگرتون نیم متر، یک متر خاک بود ،کردیم سنگر درست می

کشیدید، پر از ماسه  دائماً شما وقتی دست رو سرتون میای بود که  وحشتناک، منطقه ی یعنی منطقه ،سنگرتون نبود

با دشمن در ابتدا مشخص نبود و پس از شناسایی ضمنی منطقه  ی ی وسیعی که فاصله منطقه( 6339 ،عموشاهی)« .بود
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 .ی رفیع شهادت رسید به درجه 95/5/16وی در عملیات رمضان در تاریخ  ـ

 .ی رفیع شهادت رسید به درجه 3/6/16المبین در تاریخ  وی در عملیات فتح ـ4

 .ی رفیع شهادت رسید به درجه 96/5/66وی در تاریخ  ـ5

 .ی رفیع شهادت رسید به درجه 91/69/13در تاریخ وی در عملیات بدر  ـ6



منطقه به طور . کیلومتر با دشمن فاصله دارند 93ها حدود  کیلومتر و در برخی قسمت 64تا  61متوجه شدند که بین 

زمان با  ماه اطلاع دادند که هم امل شناسایی نشده بود که محسن رضایی پس از دیدار از محور برقازه در سوم اردیبهشتک

فکه، عملیاتی ایذایی به منظور سرگرم کردن  ـ از محور برقازه المقدس با هدف آزادسازی شهرهای خرمشهر، عملیات بیت

رضایی . شود المقدس کی و چگونه اجرا می نبود که عملیات بیت هنوز مشخص. بخشی از نیروهای دشمن، صورت گیرد

« .روز دیگه بشه 61ممکنه  دونم عملیات کی شروع میشه، کی تموم میشه، ممکنه دو ماه دیگه بشه، من نمی»: گفته بود

 (6339 ،عموشاهی)

 93دشمن حدود گردان ابوشریف برای تک کردن به ( 6)دشت جفُِیر ی دو شب پس از آغاز حملات در منطقه

 61ولی به دلیل برنگشتن نیروی اطلاعات عملیات، ابوشریف به همراه گردانش  ،کیلومتر راه را در مسیر رملی پیمود

نیروی گشت شناسایی . شود مستقر می ،ه بوددگردد و در روستایی که به تازگی از نیروهای عراقی خالی ش کیلومتر برمی

دهند که کاملاً منطقه را تانک  گردند و اطلاع می بودند، نزدیکای صبح برمی 7که عباسعلی عموشاهی و یدالله تقیار

 .(6339 ،عموشاهی)یعنی کاملاً منطقه لو رفته بود  ؛را به طرف ما گرفتند( 9)اند و سر کالیبر گذاشته

ها مین کار  عراقیپس از بازگشت به محور، دو نفر از افسران تانک عراقی با پرچم سفید تسلیم شدند و مناطقی که 

دو شب بعد ابوشریف و گردانش به نیروهای دشمن تک  .(6333 ،مهری) مشخص کردند ،گذاشته و کمین کرده بودند

معاون  .(6339آقابابایی، ) شد دکتر نبود و این عملیات با هماهنگی ارتش انجام می  کننده البته تنها نیروی عمل. کردند

دکتر پس از شکستن . تقیار بودند که برای خفه کردن سنگر کمین جلوتر رفته بودند ایشان، عباسعلی عموشاهی و یدالله

با چفیه آن را بسته بودند و به محسن  ،خط مقدم دشمن مجروح شده بود و تیری به کف دست چپش اصابت کرده بود

در  .(6339 ،عموشاهی)د چی، اصرار داشتند که از افراد گردان کسی متوجه زخمی شدن ایشان نشو سیم بی ،8نثاری جان

نفر به اسارت درآمدند، نیروهای  631نیروهای دشمن در منطقه منهدم و حدود  ،گیری انجام شد این عملیات که با غافل

دند و این بار قرارگاه فجر توانست هدف خود را نگهداری کرهای خود را تحکیم و تثبیت  ور تا ساعت ده بامداد هدفاتک

 .(633: 6339معین وزیری، ) ندک

گفت  کرد می خودش که تعریف می». ران، پای ابوشریف را قطع کرد ی تانک از کشاله ی نزدیکای صبح، ترکش گلوله

تانک خورد پامو درجا قطع کرد پام به یه پوست بند بود من خودم کندم و انداختمش اون ور بعد  ی اون موقع که گلوله

وزن حالا خون   حبیب هم یه آدم تنومند و سنگین( 6339 ،عموشاهی)« یه چیزی بستند به پام که خونریزی کمتر بشه

تونستیم  کشید، ما هم کاری نمی کشید، داد می ده میربع... نه ما بلد بودیم  ،شد ببندی هم دارد میره دیگه حالا نه می

 ،خون میومد دیگه نباید معمولاً .اش سوخته بود همه ،ی ران زده بود بیرون هایی که از کشاله گوشت .براش انجام بدیم

ما  ،دم بهداری که رسیدیم. رسوندیمش دم بهداری .پاشید میزد، خون  شد زور که می فشار بهش وارد می که ولی بس

گر این بودم که ملخ  من خودم نظاره ،متر فاصله 311الی  911وش یه حکوپتر نشسته است حول و  یم هلیدید

                                           
 .ی رفیع شهادت رسید به درجه 96/61/14در تاریخ  4وی در عملیات کربلای  ـ7

 .ی رفیع شهادت رسید به درجه 6/4/16وی در عملیات رمضان در تاریخ  ـ8



زنم آیا این ماشین چراغ  دونستم این چراغی که می من حالا نمی ،اولین حرکتش را انجام داد ،کوپتر به حرکت دراومد هلی

اولین اقدامات پزشکی ایشان در  .(6339 ،امینی)ستد زدم که بای زدم دائم هی کونتاک می ولی می ،دارد یا ندارد

وضعیت خیلی ». کوپتر انجام گرفت و ایشان را ابتدا به دزفول و از آنجا به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل کردند هلی

... های بدی خورده و هم چند تا ترکش توی شکمش خورده بود  وخیمی داشت هم پاش قطع شده، هم دستش ترکش

ولی ایشون عصب  ،پایی وجود نداشت. این انگشتای پای منو یه مقدار مالش بده یا این کف پای منو بخارون :گفت می

 (6339 ،پورکاظم)« .شد یه چنین احساساتی داشت اش که تحریک میپ

یک  فرزند شدند که هر پنجشان ازدواج کردند و صاحب  سال از مجروحیتشان با دختر عمه پس از گذشت کمتر از یک

سال جانبازی  سیایشان پس از . اند التحصیلی از دانشگاه علم و تدبیر پدر، به مقاطع بالای تحصیلی رسیده افزون بر فارغ

 .حق پیوستند یبه لقا 6333بهمن  96در تاریخ 

 الله شریفیان ی فرهنگ ایثار و شهادت دکتر حبیب کارنامه

های عمل، روحیات و اخلاقیات والایی  ها و شیوه ان، اهداف و انگیزهفرهنگ ایثار و شهادت در واقع مجموعه مفاهیم، سخن

 .(61: 6331روحانی، )که در حوادث انقلاب، دفاع مقدس و دوران جانبازی گفته و عمل شده یا تجسم یافته است است 

پویایی و  برایگاه از تلاش  درصدی شدند، ولی هیچ هفتاد جانباز 16اردیبهشت سال  61الله شریفیان در تاریخ  حبیب

ایشان پس از بازگشت از . ی پایداری و استقامت را در معراج عشق به تصویر کشیدند پیشرفت دست نکشیدند و اسطوره

ی پوست، مو و زیبایی  در زمینه ،التحصیل شدند و پس از آن پزشکی عمومی دانشگاه اصفهان فارغ ی در رشته ،جبهه

فرهنگی  ـ عرفانی و اعتقادی ـ توان از دو منظر اخلاقی هنگ ایثار و شهادت ایشان را میی فر کارنامه. تخصص گرفتند

 .ردکتحلیل و بررسی 

 عرفانیـ  اخلاقی (الف

 کل به خداوند متعالوت

ای از امید رسیدن به قرب الهی  با پشتوانه ،شریفیان با وجود سختی و مشقتی که روزگار بر دوشش نهاده بود الله حبیب

باری مملو از تقوا، بردباری،  در معراج عشق، معبری به آسمان گشوده و در ضیافت عنداللهی، با کوله. کرد میزندگی 

وقتی قرآن . ترین همنشینش قرآن بود محبوب ،کرد با کلام خدا هر لحظه زندگی می. شد می ضرااستقامت و عشق ح

ذکر ( 6339 ،مهناز شریفیان)« .کنه با بشر صحبت می هکلام خداست که دار» :گفت می ،کرد عجیب گریه می ،خوند می

 کردند و الحمدالله و لا اله الا الله و الله اکبر را خیلی قبول داشتند و مدام زیر لب زمزمه می سبحان الله ،تسبیحات اربعه

 .(6339 ،طاهره شریفیان)

 الناس المال و حق پاسداری از بیت

 ی ذوالفقاریه ی رزم ایشان در جبهه به طوری که هم ،المال بسیار حساس بودند پاسداری از بیت ی هاردکتر شریفیان درب

ها کم  صدر گلوله به بسیجی گوید که چون زمان بنی ه میارب ساله بوده در این چهاردهپور که آن زمان  آبادان، تقی هادی

به همین . مورد نیاز خود را تأمین کنند های ها پاتک بزنند و گلوله دادند، مجبور بودند شبانه به انبار مهمات ارتشی می

و با مشقت و سختی شبانه به انبار آنها تک  ندکرد میشناسایی  راها  های مختلف، انبار ارتشی خاطر در روز به بهانه



و آوردیم  هامون را هم درمی امون کفشه ذاشتیم رو شونه مون می رفتیم دو تا سه تا جعبه هر یکی ها می شب». زدند می

داشتیم  36 ی مثلاً ما خمپاره ،خواستیم هایی که ما می این گلولهاز آوردیم بعضی  ها، همچین که می یم پا خمپارهفتر می

 ،المال است گفت مال بیت نبود ما دیگه حوصله نداشتیم که اینها را برگردونیم، اما ابوشریف اینها را می 36این گلوله از 

المال  قدر به بیت این. بایست سر جاش بذاریم که اونا ازش استفاده کنند گفت می یم. گردوند ها را تنهایی برمی خودش این

 ،پور هادی)« .گذاشت برد تو همون انبار مهمات خود ارتش می حواسش جمع بود که یه وقت حیف و میل نشه، می

6339) 

. کردند در حق مردم را توصیه می الناس و پرهیز از ظلم ایشان در کانون خانواده بارها به فرزندانشان پاسداری از حق

المال خیلی حساس بود  الناس و بیت نسبت به مسائل حق»: گوید ه میارب در این ،نخستین فرزند ایشان ،صادق شریفیان

به قول معروف حلالش »: گفت همیشه هم می. دار باشد که خدای نکرده مالی نیاد تو زندگیش که اگه بخواد بیاد شبهه

در  «...عذاب داره، حواستون رو این مسئله باشد؛ پس حرام نخورید و حلالش هم حواستون باشه  حساب داره، حرامش

من یک مدتی . ی حلال و حرام توش مشخص نباشه ی شغل فقط حساسیتش روی شغلی بود که مثلاً زیاد مسئله زمینه

مد حلال و حروم کردن زیاد راغب از لحاظ منبع درآ «بابا طلاسازی یک شغل خیلی حساسیه»: گفت می ،رفتم طلاسازی

صادق )کردند  اما اصرار نمی «پسندم تونی از این شغل بیا بیرون، من این شغل را برای تو نمی اگه می»: گفت نبود و می

  .(6339، شریفیان

همیشه تا چیز  کرد که از دو پدرم همواره به برادرانم توصیه می»: گوید می ،فرزند سوم ایشان ،دکتر طاهره شریفیان

کم باشه، حلال  ،این دوتا دست و پاگیر آدم میشه، همیشه نون حلال بخورید. بترسید، یکی مال حرام و یکی هم ظلم

 (6339، طاهره شریفیان)« .باشه بخورید

م، همیشه یه مثال خیلی نیزبشستیم دور هم با هم حرف ن ها هر وقت می جمعه»: گوید ره میبا همچنین در این

تو مثل یه مسافری، حالا بنا به حکمت خدا، ما هفت نفر، دور هم جمع شدیم که با هم مثل »: گفت یزد، م قشنگی می

خیلی  «.هم خوبی کنیم هپس باید ب. اینکه آدم برده باشند فضا، تو یه سفینه که حالا با هم یه سفر فضایی را تجربه کنند

مونه و همیشه  ای برای آدم باقی نمی ، چیز دیگههاست مونه، دوست داشتن آدم اصرار داشت که اصلاً چیزی که می

تنها چیزی که آدم باید ازش بترسه اینه که آدم یه روزی »: گفت می «گه وای بابا دوباره داره از مردن می» :گفتیم می

اشو ه خیلی حساب کتاب. برای همین هم باید خیلی مواظب اعمالش باشه. و بلااستثنا میره هذار میره، همه چیزشو می می

میریم، ولی اینکه  زدم، وای دوباره بابا مثال مردن را آورد، ما یه روزی می ها خودم هم غر می شاید مثلاً بعضی موقع «.بکنه

شستیم دور ن میرم، این یه نوع متنبه شدنه، مثلاً همیشه وقتی می آدم بتونه هر لحظه به خودش بگه که من یه روزی می

 خودپسندی، برای دیگران بپسند و هر آنچه برای  میبرای خود هر آنچه  :گفتند که میرا  (ع) هم، این حدیث امام علی

 (همان)« .نپسند یگران همپسندی برای د نمی

 ،الامینی روح)« .نه کارش به کار کسی بود ،کرد و نه به کسی اذیت می ه خطایی داشتنه عمرش ب»دار بود  مردم

6339) 

 ی استقامت و پایداری اسوه



ها، مناسب  ها و محرومیت نثاری ها، جان ها، فداکاری ها، رنج در جهان، حجم تحمل زحمت»: فرمایند می( ره)نی امام خمی

از جمله جانبازانی است  ،دکتر شریفیان( 31: 6331روحانی، )« .آن است ی مندی و علو رتبه حجم بزرگی مقصود و ارزش

گاه از تلاش باز نایستاد و همواره با نگاهی پر امید به سوی  هیچ. که به مدت سی سال مرگ را به بازی و سخره گرفت

گفت و  می «مینَالِالظّ نَمِ نتُی کُنّإ کَبحانَسُ نتَأَا لّله اِإلا » 9همیشه ذکر یونسیه». ترقی و پیشرفت گام برداشت

 ،طاهره شریفیان)« .کرد تا سربلند از آن بیرون آید دانست و تمام سعی خود را می مجروحیت خود را آزمایش الهی می

6339) 

بابا به ما نشون داده، زندگی خواه ناخواه بلندی داره، کوتاهی است که ی ا ی که داریم صبر و حوصلها ما صبر و حوصله

واقعیت را قبول کنید، وقتی واقعیت را قبول کردید، خیلی راحت » :گفت همیشه می ،داره، خوشی داره، ناخوشی داره

من خودم واقعیت را قبول کردم که یه پا ندارم و این برای من خیلی » :گفت مثلاً می «.دییکنار بیاتونید با هر چیزی  می

 (همان)« .مهمه

راه رهبر معظم  ی چرا که خود، آنها را به ادامه ،رسول و مجید نیز کمر او را خم نکرد ،ترش شهادت دو برادر کوچک

برین، برین جبهه، : گفت می»: گوید ره میبا شریفیان در این در دکترما. انقلاب و پاسداری از خاک وطن تشویق کرده بود

سه ماه قبل از عید بود که . ماه بود وقتی که حبیب مجروح شد و اومد، خرداد( 6339 ،الامینی روح)« جبهه رو ول نکنین

و مجید شریفیان رسول شریفیان  .(همان)هم خبر آوردند که رسول شهید شده  16بهمن  99رسول به جبهه رفت و در 

تابی  یاینکه مادرش برای شهید دومی خیلی ب با. خب واقعاً ایشون خم به ابرو نیاورد ،سال شهید شدند چهار ی با فاصله

گیری رزمندگان و  اش پیدا نشده بود، به جبهه آمد و با پی ولی واقعاً ایشون خم به ابرو نیاورد و چون جنازه ،کرد

تا در آغوشش  ،مرگ اگر مرد است، گو نزد من آی... . شهر فرستاده شد برادرش پیدا شد و به خمینی ی فرماندهان، جنازه

 .(6339 ،عموشاهی) یرم تنگ تنگ؛ واقعاً صبور بودندبگ

. شنوی گی یه سختی می یه سختی می ،اوایل خیلی سخت بود»: گوید اوایل مجروحیت حبیبش می ی هاروی درب

پا تا بالا قطع بشد و تمام این بدن زخم و یک قسمت دست راستش که کنده شده بود، پر سالش باشه،  95جوونی که 

ها از یاد ببری نیست، خیلی سخت بود، تا بعد بنا کرد یواش یواش بشیند، فقط  های بیمارستان اون سختی... ترکش بود 

م، تا بعداً دیگه یه خورده که بنا کرد حرف کردم و محو بود طور نگاه می اش، همین اصلاً من یه هفته... تونست بشیند  می

« .بزند و بنا کرد غذا بخورد و بنا کرد آبمیوه بخورد و خودش بنا کرد روحیه به ما بده که طوری نیست خوب میشم

 (6339 ،الامینی روح)

بخوابی و بنالی ». خود را به تنهایی انجام دهد ی کرد تمامی کارهای روزانه اینکه به شدت مجروح بود، سعی می وی با

دکتر از لحاظ جسمی باورنکردنی بود، هیچ وقت ( همان)« .نوشت تا اون روزای آخرم نسخه می. فقط نتونست وایسد. نبود

 دکتر اصلاً... آوردند  کشد، البته چون شرایط را قبول داشتند به روی خودشون نمی آورد که درد می به روی خود نمی
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صادق )داشتند  مدام ختم قرآن برمی. کردند آمدند تا آخر شب مطالعه می رکار که میخستگی براشون معنا نداشت، از س

 .(6339 ،شریفیان

کردیم مثلاً از  دیدیم که خیلی درد داشت و سعی می آورد، خیلی درد داشت ما می اصلاً هیچ وقت به روی خودش نمی

گفتند  اومد به قول خودشون می فانتومی که سراغشون میدردهای ... کنه  خونه بریم بیرون که یادش بره این پا درد می

 .(6339 ،مهناز شریفیان) گرفت اومد و درد عجیبی می کرد پاشون درد می دردهای فانتومی خوبن، ولی یه دفعه بنا می

رغم اینکه تمام این دوران مجروحیت ایشون درد کشید، ولی این دو سال آخر درد زیادی کشید و در چندین  علی

 .(6339 ،پورکاظم) آباد بستری شد شریعتی، الزهرا و بیمارستان نجف :، ازجملهارستانبیم

تو این مریضیش اون پاش هم زخم شد و . داد شو از دست نمی ماه آخر سخت مریض شد، ولی روحیه حبیب، چهار

خودش  «.ذارم نشین، پا مینه هیچ طوری نیست، ناراحت » :گفت رفتیم، می میبه دیدنش وقتی که . پاش تا زانو قطع شد

 .(6339 ،الامینی روح) ، خودش پزشک بود، بلد بوددونست چند روز دیگه بیشتر وقت نداره هم می

شدم، خیلی  روی بیمارستان ساعی رد می هداشتم از روب»: گفت کرد، می پس از شهادتشون یه خانمی تعریف می»

. رسیدم خونه براش دو رکعت نماز وحشت خوندم «.شده یه جانباز شهید»: گفتند «چی شده؟: شلوغ بود، پرسیدم

شه، شب خوابیدم، خواب دیدم که یکی اومد به من گفت که چون برای این فرد نماز خوندی ثواب یه کربلا  باورتون نمی

خترهاش یادمه، عید اول بابا بود، رفته بودیم سر مزار، بعد یه خانمی با دو تا د( 6339، مهناز شریفیان)« .رفتنو بردی

من چند شب پیش خواب »: گفت «آره»: گفت «؟شما خواهرشونید»: ام گفت به عمه. خوندند اومده بودند و قرآن می

اینجا کجاست؟ : پرسیدم. اومد، همه جا را روشن کرده بود دیدم، از اینجایی که برادرتون به خاک سپرده شدند، نور می

 (6339 ،طاهره شریفیان)« .قدر درد کشیده بود اینیعنی »: گفت «.اینجا صحرای کربلاست» :ندگفت

 قدم کوش و ثابت سخت

کشوری در کنکور سراسری پذیرفته   سه ی آموزان شهرستانی بود که توانسته بود با رتبه دکتر شریفیان از معدود دانش

لویت انتخاب وز بین ده اافزون بر این، وی تنها ا. برتر شهرستان مورد توجه بود ی شود؛ به همین دلیل به عنوان چهره

المللی شیراز بود که تا آن سال از طریق  پزشکی دانشگاه بین ی لویت را پر کرده بود و آن هم رشتهویک ا فقطاش  رشته

؛ 6339 ،پورکاظم)ند وربتوانستند به آن دانشگاه  مدیران و ثروتمندان می ،فرزندان وزرا فقطپذیرفت و  کنکور دانشجو نمی

 کرد سعی می. گذاشت تا انجام شود توانش را می ی گرفت کاری انجام دهد همه وقتی تصمیم می .(6339 ،عموشاهی

کما اینکه با وجود اون همه سختی مجروحیت . برسد ،دانشگاه شیراز بود مثلاًتا به هدفش که  دعوامل را جمع کن ی همه

 .(6339 ،جواد شریفیان) و حتی زندگی متأهلی تونست پزشکی بخونه و تخصص بگیره

زندگیشان کسی  یگویند و معتقدند که در ط کوشی ایشان سخن می خانواده و دوستان بسیار از نظم و دقت و سخت

 هم که هنوزرا هاش  چون جزوه. رسید سفت و سخت به درسش می». اند کوش ندیده وی بانظم و سخت ی را به اندازه

همون دبیرستانش  از رانظم و دقتش . نوشت تا سه خط جدا می ریاضیش هم با دو ،نوشت رنگ متفاوت می پنجبینم با  می

 (همان)« .شه فهمید هاش می تو جزوه

تخس و »نخستین کلماتی که مادر ایشان در توصیف خصوصیات اخلاقی وی در دوران کودکی به زبان آوردند 



وی در جوانی به . که ایشان از دوران کودکی، فردی پرتحرک و پرانرژی بوده است دهد می این نشان و بود «شیطون

گاهی اوقات ». شهر را درنوردیدند های شمال خمینی بارها کوه ،شان کوهنوردی بسیار علاقه داشتند و پیش از مجروحیت

شهر را دور  های خمینی از آنجا کوه ها فایده نداره، باید بریم کوه امامزاده سیدمحمد و دیگه این کوه» :گفتند ایشون می

طوری نیس،  ؟واین با هم بریم کوهخ می»: گفت رفت و می تر از ما می شان، با عصا گاهی سریع بعد از مجروحیت «...بزنیم 

عملیات والفجر  یبرا 16به طوری که حتی سال  ،یعنی یه چنین جنب و جوشی در ایشون بود «من با عصا میام کوه

ایشون اون موقع . کردند ایشون تدریس می وگذاشتند  ها کلاس می برای رزمنده. مقدماتی، با دو عصا به جبهه اومده بود

 ،پورکاظم)« ... خیلی بااراده و مصمم بودند «.شینم من پشت تانک می» :گفت و می داصرار داشتند که توی عملیات باشن

6931) 

 دنیایی یاه تشویق اعتنایی به مقام و بی

وی در تمام دوران . دنیایی بود یاه ی بارز انسانی وارسته، پارسا و به دور از تعلقات مادی و تشویق دکتر شریفیان نمونه

بارها از جانب  46تا  45های  ی سال در بحبوحه. های دنیایی بود زندگی تجلی، تجسم و تبلور ایستادگی در برابر آذین

های شیطانی  ولی او در برابر خواسته ،های بسیاری، خواستند او را جذب خودشان کنند ساواک با وعدهها و حتی  گروهک

به  ،المللی شیراز یکی از اهدافش بود پزشکی دانشگاه بین ی در شیراز با وجود اینکه تحصیل در رشته. آنها ایستادگی کرد

یس دبیرستان عماد، ئر». مجبور به ترک آنجا شد ،آمد ها به عمل می دلیل فشارهایی که برای جذب ایشان در گروهک

. زاده بود که بعد از انقلاب فهمیدیم ساواکی بوده، چندین بار به ما توصیه کردند که وارد دبیرستان نظام شویم آقای اشجع

در . رج وارد کنیمتونیم نیروی نظامی از خا تونیم مهندس و دکتر از خارج وارد کنیم، ولی نمی اش این بود که ما می توصیه

خواستند که ایشان را به سمت  کردند و می دانشگاه شیراز هم فشارهای زیادی از طرف نیروهای ساواک بر ایشان وارد می

 (6339 ،پورکاظم)« .شهر بازگشتند خودشون بکشونند؛ به همین دلیل درس و تحصیل را رها کرده و به خمینی

گفت که ما مذهب  ر کاخ جوانان همکاری کنند، یه اصطلاحی داشت، میبارها به او پیشنهاد داده شده بود که د

گند بیا جزء سازمان امنیت  خودمون را داریم، در واقع، مذهب سنتی خودمون را داریم و این اولین قدم است که بعد می

 .(6339 ،عموشاهی)اش بشو بیا با ما همکاری بکن و ایشون حاضر نشد بره  بشو بیا نه اینکه عضو اون بشو عضو رسمی

خواهیم  مگه ما می» :گفت می. وی پس از مجروحیت در جبهه نیز درصدد گرفتن مقام و مرتبه و پست خاصی نبود

مهناز )خواهیم که خدا از ما راضی باشه  ما برای خدا رفتیم و فقط می ،خودمون را مطرح کنیم یا خودمون را نشون بدیم

 .(6339 ،شریفیان

 یها فیان این بود که آدمی نبود که بیاد پست بگیره، اصلاً دوست نداشت، چقدر بچهشریعلت شناخته نشدن 

طوری شه،  نه، من شاید قسمتم بوده مثلاً پام این» :گفت می «بیا کاندید مجلس بشو» :خودمون هر بار رفتند گفتند

بود که پزشکی عمومی گرفته  13یا  16 من یادمه دقیقاً اون زمانی که سال «.بیشتر بشینم مطالعه بکنم، به خودم برسم

بود و هنوز تخصص نداشت، چقدر بهش گفتند بیا تو وزارت امور خارجه و خب براش هم خوب بود از این کشور به اون 

 .(6339 ،عصیانی) ی خیلی خوب بودکشور، با توجه به اینکه اون از لحاظ زبان انگلیس

 پرهیز از دنیاپرستی



را  (ره) خدمت به خلق خدا و فعالیت در راه انقلاب و امام. از دنیا و هوای نفسانی به دور بود دکتر شریفیان انسانی بود که

 .ی زیادی داشت ساخته بود و از اخلاق اسلامی بهره خود. دانست ترین هدف خود می مهم

که زندگی انسان اگه آدم بخواهد به دنیا دل ببندد، خیلی وابسته به دنیا باشه، باعث میشه »: ایشان معتقد بودند

ولی روحش نه، چیزی که به زندگیش معنا میده، روحش پرورش پیدا  ،زیباتر بشه، بله ظاهر زندگی انسان زیباتر میشه

اگر انسان از صبح تا شب، ... انسان باید یه هدف مشخص در زندگیش داشته باشه که اونم رسیدن به قرب الهیه . کنه نمی

وقتی زندگی تموم . ذاره و میره آدم یه روزی هر چیزی داره را می... گاه تمومی نداره  ه، هیچکارهای دنیا را بخواد انجام بد

 (6339 ،مهناز شریفیان)« .میشه، پس دلیلی برا دل بستن بهش وجود نداره

 امر به معروف و نهی از منکر

کرد  امر به معروف و نهی از منکر می دکتر شریفیان در قالب پند و اندرزهایی در متن زندگی به خانواده و دوستان نزدیک،

 .کنند تلقی می ،که خانواده آن را چون دروس الزامی زندگی که باید تا آخر عمر واحدهای آن را پاس کنند

 قرآن بخوانید 

خونید، نبه خاطر ثوابش که ثواب ببرید  ،قرآن را با معنی بخونید، همین طوری قرآن را نخونید» :گفت همیشه می

بیشتر با خودتون باشید با خدا  ... خواهد را سعی کنید که عمل کنید خواهد، اون چیزی که می قرآن ازتون چی میببینید 

 (همان)« .در ارتباط باشید

 شرایط، استعداد و توانایی خود را بپذیر و در جهت اعتلای آن بکوش 

ها اون چیزی  خیلی» :گفتند د مثلاً میببینی .کرد بابا یه ویژگی خیلی خوبی که داشت همیشه شرایطش را قبول می

تونم یه فوتبالیست  نمی ،طوریه دستم این ،مثلاً پاهام قطعه. اند ی فاضله که هستند را باور ندارند همیشه دنبال یه مدینه

 ،ای دیگه پیشرفت بکنم من خودم را با کتاب خوندن آشنا کردم تونم تو یه رشته ولی می ،خوب بشم یا یه کوهنورد بشم

مشکل عصبی پیدا  ،تکون بخورم ،تونستم راه برم چون نمی ،کردم باید قرص مصرف می ،خوندم چون اگه کتاب نمی

مثلاً اون  «.تونی پیشرفت بکنی باید شرایط خودت را درک کنی و بدونی که تو کدوم رشته تو کدوم زمینه می ،کردم می

ولی  ،تونم راه برم بابا من نمی» :گفت مثلاً می ،نار رودخونهرفتیم ک می ،رفتیم پارک می ،کرد شرایط خودش را درک می

 :گفت مثلاً به داداش بزرگم می ،تونید راه برید، پاشید راه برید، نشینید اینجا دور من، پاشید برید از کوه بالا شما که می

« .آشنا بشند ،ها باید برند ببیند چهولی ب ،تونم بیام مثلاً فلان چیز هم ببینند من نمی ،ها را ببر اونجا را هم ببینند بچه

 (6339 ،طاهره شریفیان)

 طور که هستند، بپذیر ها را همان انسان 

وقت  هیچ ،طوری که هستند باید قبول بکنی ها را اون آدم»: گفتند این بود که میشاید یه چیز خوبی که داشتند 

ی که تمولانا وق .ها همه متفاوتند خودت باشه، نه آدمیا اون شبیه باشند ی رادانتظار نداشته باش اون طوری که دوست 

« .ولی در انتخاب دقت کن ،هر کس با هر طرز فکری...  ود و مسیحیهکنه، از همه قشری میاند از یهودی و ج فوت می

 (همان)

 عقل بورزید 



دید  و هوس نباشیم، همیشه ببینید کاری که انجام می اولی دنبال هو ،همیشه برا دلمون کار کنیم» :گفتند می

همیشه عقلتون را به کار بندازید، خداوند . اگه عقلانی است و درست است، صحیح اینه که کار را انجام بدهید ،عقلانیه

ه همیش ،نشستیم چه تو ماشین بودیم چه سر سفره می( همان)« .این عقل را برا شما گذاشته که ازش استفاده کنید

چیزی که از لحاظ عقلی براتون  .همیشه روی این دو کلمه فکر کنید» :گفتند دو کلمه بود و می «.عقل بورزید» :گفت می

شک کنید تا بتونید به چیزی . نقد کنید ،بنابراین. اش تحقیق کنید یا قبولش نکنید غیرمنطقی است، یا برین تو زمینه

 (6339 ،صادق شریفیان)« .برسید

  باشدنبال علم 

 .(6339 ،مهناز شریفیان) ش کنیباید تلا ،خوای به جایی برسی اگه می ،علم چیزی است که باید دنبالش بری

 نهی از منکر 

رم  اگر من این مسیر رو می. داردرا اما اعتقادش این بود که هر کس زندگی شخصی خودش  ،کرد شاید نصیحت می

من انتهای مسیر رو بهتون » :گفت می ،به هر حال .تونید مجبورم کنید تونید منو نصیحتم کنید نمی شما تا یه حدی می

کسی  یکرد که جلو خواست راهنمایی کنه به قول معروف طوری راهنمایی می میاگر ( 6339 ،صادق شریفیان)« .گم می

 .(همان)فرد خجالت بکشه  نباشه که

 رسیدن به سعادت در زندگی 

هیچ . همیشه اجرا کنید، اگه ده فرمان را اجرا کردید، تو زندگیتون سعادت داریدده فرمان خدا را » :گفت همیشه می

 (همان)« .وقت نه دروغ بگید نه تهمت بزنید نه غیبت کنید

 اعتقاد به حق انتخاب 

شید بشما سوار یک ماشین » :زد که میرا همیشه این مثال  «.قسمت و قضا و قدر دو تا چیز جداست» :گفت دکتر می

همه چیز دست تقدیر الهی  .تقدیر الهی بود که من تصادف کنم ز تو خیابون برید بعد تصادف کنید بعد بگید مثلاًتخته گا

 (6339 ،صادق شریفیان)« .هاش دست خودمون هست خیلی ،نیست

 زندگی ی استفاده از هر لحظه 

از شیعیان  مثل دیروزش باشه مسلمون نیست یا اصلاً ،کسی که امروزش» :گفت می ،این حدیث را خیلی قبول داشت

بخونید، یک قدم از دیروزتون  رااش  اگه قرآن را باز کنی یک آیه ،بخونید رااش  این کتاب یک صفحهاز اگه امروز . نیست

 (همان)« .تون استفاده کنید وقت ی باید از لحظه لحظه. جلوترید

 کتاب خوب 

خونی و  ، فکر کنید ببینید کتاب درسته یا اشتباهه، خدا نکرده یه کتاب میکنید لعقّتخونید،  وقتی که کتاب می»

های خوب، با مباحث خیلی  دکتر آدم را با کتاب «هکن کنه و تو را منحرف می ولوژی اشتباه بهت تلقین میئیک اید

 (همان)« .بهتره اصلاً نخونهها را آدم  بعضی کتاب ،خوره هر کتابی به درد خوندن نمی» :گفت می. کرد قشنگی آشنا می

 استفاده از تجربیات دیگران 

کسی رو انگیزه بده و راهنمایی کنه تو زندگی خیلی مهمه و مهمه که مغرور نباشی و از افرادی که  کسی،» :گفت می



این  ،بگیریمتجربه  ،اند اند به هر حال به قول خودمون مویی سفید کرده تو مسائل ورزیده ،به اصطلاح اطلاعات خوب دارند

با همه سعی  ،داد های دیگران هم خیلی اهمیت می به تجربه «.فهمه فهمم و کسی دیگه نمی نباشه که طرف بگه خودم می

برادر اینجا که من رفتم حالات » :گفت می. کرد صحبت کنه ازش هم برداشت کنه نه اینکه خودش فقط مخاطب باشه می

ولی پیرمردی  ه،گیر دانشگاه آکسفورد هم یاد نمیتو این حرف رو که آدم یاد بگیره  ،ست مثل یه دانشگاه ،روزهای انسان

 (6339 ،جواد شریفیان) «.ده زنه یه دنیا تجربه داره به ما انتقال می که این حرف را داره می

 رحم ی صله 

 ینِدَالوالِبِ یئاً وَشَ هِوا بِکُشرِلاتُ وَ واللهَدُاعبُ وَ» :گفت همیشه می ،گذاشت عجیب به پدر و مادرش احترام خاصی می

شون پس از انقلاب،  در دوران دانشجویی... برو به پدر و مادرت سر بزن  کرد که حتماً و من را خیلی تشویق می «10حساناإِ

تونم مادر و  نمی» :ترین تردیدی آن را رد کرد و گفت آورد، ولی ایشون بدون کوچکرا دانشگاه بوستون آمریکا  ی بورسیه

 (6339 ،مهناز شریفیان)« .تنها بذارم رو پدرم

همیشه بوق  ،تونست بالا بره شون نمی خونه یها دونست به خواهراش سر بزنه، درسته از پله خودش می ی وظیفه

دونست خواهراش را حتماً بره ببینه و از  واجب می «بیاید دم در من یه خورده سختمه بیام با عصا» :گفت می ،زد می

 .(همان)خبردار بشه شون  اوضاع

دقیقه بشینه رو  دهدونست جمعه بیاد  ش می ولی وظیفه ،دقیقه بشینه بیستتونست  با اینکه مجروح بود و نمی

جونم که به رحمت خدا  خصوص برای بابام، برای مادرم، برای ننه به ،صندلی و بره و یه سری به بابام بزنه، احترام خاصی

نوادش رو درگیر اکرد خ سعی نمی ولی ،خیلی خراب بود درد خیلی شدیدی داشتوضعیت پاهایش . گذاشت رفت، می

هاش رو رستوران ببره و اگه یه عروسی تو  اش بد بود، بچه کرد با اینکه وضعیت جسمی سعی می ،اونا رو ناراحت کنه ،کنه

 ،جواد شریفیان) دار بود ردمم... دقیقه بشینه و بره کسی ازش دلخور نشه  بیستدقیقه  دهکرد یه  فامیل بود سعی می

6339). 

بابا من یه چیزی » :گفت می. ترها احترام بذارید و مواظب مامانتون باشید کرد که به بزرگ خیلی به ما سفارش می

نه بابا من » :گفت می «؟زنی بابا این حرف چیه داری می» :گفتیم میهم  ما «.بهتون بگم خیلی مواظب مامانتون باشید

 (6339 ،طاهره شریفیان)« ...پیامبر اومد منو برد، من دیگه پیشتون نیستما، خیلی مواظب مامانتون باشید خواب دیدم 

 اعتقادی و فرهنگی( ب

 ت در معرفی اسلامجدیّ

و عقاید افرادی که مخالف رژیم بودند،  (ره) که به دانشگاه شیراز رفت با انقلاب و عقاید حضرت امام خمینی 55سال 

وقتی انقلابی مسلمان » :گفت همیشه خودش می ،آشنایی بیشتری پیدا کرد و دیگه شد یه انقلابی مسلمانیواش یواش 

در دانشگاه در اتاق بغلی دو نفر کمونیسم بودند، در اتاق کناری . شدیم، واقعاً انقلابی مسلمان شدن خیلی سخت بود

خوندن خیلی سخت بود، یه موقعی اگه کسی قرآن دست  آنجا قرآن. طرفدار چین بودند، اتاق بغلی طرفدار آمریکا بودند
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کار خدا و شیر حلالی که خورده بودم و آن دعای مادر که همیشه پشت سرم  ،برادر... . کردند گرفت، واقعاً مسخره می می

دانشگاه جو . های الحادی بود رفتیم هشتای آن سخنرانی ده تا سخنرانی می. بود، به عقاید الحادی گرایش پیدا نکردم

العالمین گرایش پیدا نکردیم و به قول معروف  ولی ما الحمدالله رب ،ها رفتند پای این سخنرانی طوری بود که همه می

نیرویی همیشه ما را طرف اسلام و طرف قرآن و به اصطلاح طرف مسائل مذهبی کشاند و ما را نکشاند خدای نکرده یه 

جواد )« .ما بر اساس اعتقادات اسلام و رهبرمون هستیم» :گفت دکتر همیشه می «.یمبش هحرف بزنیم خَسِرَالدُّنیا وَالآخِرَ

 (6931 ،شریفیان

خواستند به نحوی  گرا، فدایی و انحرافی بسیاری بودند که می ها و احزاب کمونیستی و چپ ی انقلاب، گروه در بحبوحه

دکتر شریفیان به شدت با آنها . ردینی معرفی کننداز شور و احساسات مردم سوء استفاده کنند و انقلاب را جریانی غی

مسائل کمونیستی »: گفتند می. کردند کرد و چون مطالعات بسیاری داشتند با دلیل و منطق آنها را تخطئه می برخورد می

 (6339 ،جواد شریفیان)« ... ی مسلمانیم و پیرو خط امام  ی ما تناقض داره و ما یه جامعه و غیردینی با اصل جامعه

 مدارهبری کار

. شد قدم می ماند دیگران کاری انجام دهند، بلکه خود پیش منتظر نمی. مد، از خصوصیات بارز او بودامدیریت و رهبری کار

درم رو شناختم فردی فعال و در همان حال هم که ما کوچک بودیم همیشه یه حالت فرماندهی در ااز وقتی که من بر»

حتی زمانی که . کردند به عنوان اینکه مسئولیت کارها با او باشه رفتند زود قبولش می نیک می به پیک. خانه داشت

 (6931 ،جواد شریفیان)« .داد وضعیت جانبازیش شدید شده بود، کارها رو به نحو احسن انجام می

 ناخدمت به مستضعف

همواره در مؤسسات خیریه  شتافت و وی از کودکی همیشه به فکر مستمندان و درماندگان بود و به کمک آنها می

رفت و بیمارها را ویزیت  می( ص)حضرت رسول  ی ولیعصر و خیریه ی ایشون به خیریه». حضوری فعال و ملموس داشت

کردیم نه تنها رایگان ویزیت  بیمارانی که معرفی می ،آبادی منتقل شد بعد هم که مطبشون به خیابان شمس. کرد می

 ،پورکاظم)« .ی داروها را به حساب خودشون بنویسن گفتند هزینه گرفتند، می تماس مینیز با داروخانه  ،کردند می

اگه  «.خواهد بدی خانم برو یه دور تسبیح، صلوات بفرست، ویزیتشم نمی» :گفت می ،گفت من ندارم اگه بیمار می( 6931

زد به داروخانه رایگان  ون را زنگ میحتی داروش ،امداد اومده یا از یه جایی که محرومه ی دونست که طرف از کمیته می

 .(6339 ،مهناز شریفیان) بهش بدن

کرد یه  کمک هم می. کنی، به صورتی کمک کن که حداقل چند هفته تأمین باشد معتقد بود اگر به کسی کمک می

نه اینکه یه ربع کیلو  ،گفت حداقل دو هفته بخورد می. داد دو کیلو گوشت می ،داد سه تا مرغ می ،داد گونی برنج می

کنید یه ماه امرار معاشش رو  حداقل به یه مستحق کمک می» :گفت می .گوشت بده در یه خونه، شب بخوره صبح بخوره

 (6339 ،جواد شریفیان)« روز تأمینه بیستروز، ده  بهش بدید که بخوره بدونه حداقل

شون بهشون کمک  رفت در خونه کرد و می ناسایی میوار بودن ش کرد، اینا که فقیر بودن، عیال خیلی هم احسان می

 .(6339 ،الامینی روح) که پا قرارها یادتون نره هاش سفارش کرده بعد شهادتش به زن و بچه. کرد می

 اشتیاق به دانستن



. دارندای عظیم با چندین هزار جلد کتاب با موضوعات قرآنی، عرفانی، ادبی، فلسفی و اجتماعی  خانه دکتر شریفیان کتاب

ترین  محبوب. کوچک کتاب پزشکی دارند ی باورکردنی نیست که ایشان به عنوان یک پزشک مجرب تنها یک قفسه

های مختلفی در  قرآنی نفیسی به خطوط و زبان های باکت. مولوی بود و یارش، قرآن و در کنار آن حافظ، سعدی

های  زیادی داشتند که مادر ایشان از ترس ساواک در خانههای  پیش از انقلاب نیز کتاب. ایشان موجود است ی خانه کتاب

 .(همان) کرده است ها نگهداری می همسایه

. ایشون دکتر شریعتی بود ی شروع مطالعه ی های متفاوت بخونه، نقطه دانشگاه که قبول شد شروع کرد کتاب

 ی یه جمله «؟شی هات گم نمی کتاب ی هشما تو مطالع ،دکتر» :گفتم ها می تقدر که من بعضی وق مطالعاتش زیاد بود آن

از کسی باید ترسید که یه کتاب داره و اون هم  ،خونه از کسی نباید ترسید که کتاب می»: گفتند می ،قشنگ داشتند

 (6339 ،عموشاهی)« .بالا گذاشته ی خونه همیشه تو طاقچه گاه نمی مقدسه و اون را هیچ

فرمانده سیدحسین موسوی به ایشون اصرار داشتند که در مقر  ،الائمه انکوش شوش، بعد از عملیات ثامن ی در جبهه

تر بود تا تو پدافند بتونه مطالعه  کرد که یه مقداری سبک ولی ایشون بیشتر واحد خمپاره را انتخاب می ،عملیات باشند

رفتی تو  ه وقتی میکرد، یعنی طوری شده بود ک هایی که با هم بودند را به مطالعه کردن تشویق می جمع بچه. کنه

هاشونا بهش  یعنی یا اینکه به اصطلاح داشتند سلاح ،ها یکی یه کتاب دستشون بود بچه ی قسمت خمپاره، همه

کردن یا داشتن کتاب  چیدن و مشکلاتی که داشت برطرف می هاشو کنارش می کردن و لوله رسیدن و تمیز می می

خوند و در حد وسعش  کرد و می ها رو جمع می رو آورده بود و بچهشوش ایشون مثنوی معنوی  ی در جبهه.. .خوندن  می

 ـ خیلی علمی جوّ. چون بعضی از دفاتر مثنوی رو ایشون اون موقع چندین بار خونده بود ،ها داد برای بچه هم توضیح می

کردند، مخصوصاً  نماز از قرآن و مفاتیح و اینها هم استفاده می تحالا خب کنارش وق. معنوی و خوبی ایجاد شده بود

داشت و همیشه  تسلط خاصی روی این آیاتایشون کرد، به طوری که  کار می اینها خیلیروی های جهاد و شهادت،  آیه

الطیر هم  منطق ،البلاغه، حافظ، گلستان و بوستان سعدی در جبهه در کنار قرآن، نهج .(6339 ،پورکاظم) کرد بیان می

حالا چه طور بشه یک ماه یه مرتبه یه  ،کنید خطی هست و شما از این خط مواظبت می دونید معمولاً یه تو جبهه می. بود

 .(6339 ،عموشاهی) شد گذروند موند که با کتاب می های وقت آزاد زیادی می عملیات باشه چند روز کار باشه، ساعت

ده بود، خیلی موضع بدی پس از مجروحیت در بیمارستان امام خمینی، چون خب هیکلاً چاق بود و موضعی که قطع ش

جلد کتاب  دهدیدم یه  ،کشید، ولی در عین حال بعد یک مدت کوتاهی که گذشت و دردش کم شد بود، خیلی درد می

 .(6339 ،پورکاظم) کرد ها را تو همون بیمارستان و با همون شرایط مطالعه می گذاشته اونجا و کتاب

در چارچوب ناسیونالیسم که هیچی اصلاً ناسیونالیسم را اعتقاد  یعنی ؛دکتر شریفیان یه آدم بسیار آزاداندیش بود

هر چی  ،پوستی، زردپوست حیت، کلیمی، زرتشتی، سرخیمطالعاتش تنها پیرامون شیعه و اسلام نبود، مس. بهش نداشت

، شدیم وقتی دور هم جمع می .(6339 ،عصیانی)ای بود  انسان آزاده ،در اثر همین مطالعات. کرد تونست مطالعه می می

خوندیم، مثنوی  کرد یا اینکه مثلاً با هم حافظ می برامون صحبت می ،خونده بود هایی که راجع به اون کتاب ایشون

 .(6339 ،عموشاهی) ءولیاالا خصوصاً تذکره ،الطیر خوندیم، منطق خوندیم، عطار می می

. خوند ولی داشت کتاب می ،گند دارند اذان را می صبحه، 5نصف شبه، ساعت  3دیدم ساعت  ها می خیلی وقت



کردند که کتاب بخونند  ها را تشویق می همیشه بچه... خوند  کتاب می ،گرفت وقتی پاش درد می. بره خوابم نمی :گفت می

 .(6339 ،مهناز شریفیان) گفتند اش را برای ما می خوندند خلاصه یا اینکه کتابی که می

 نتیجه

رزمان و  به هم 6333ماه سال  بهمن 96شریفیان حقیقتی شگرف بود که پس از سی سال درد و رنج در الله  دکتر حبیب

آموز حماسه،  پرستی در مکتب توحید، درس ی مقاومت و پایداری، نماد راستین حق وی اسطوره. برادران شهیدش پیوست

و با ( ع)ن ی قیام امام حسی ی با فلسفهوی از دوران کودک. آزادی و رمز ایثار و شهادت در ضیافت عنداللهی بود

های تاریخی برگزاری مراسم عاشورا برای ابراز انزجار و نفرت از ظلم و بیدادگری حکومت جور آشنا بود و یکی از  مایه بن

ی  در بحبوحه. های سوگواری و عزاداری سیدالشهدا حضوری شایسته داشت بود و در دسته( ع)ن ن امام حسیاخادم

 .بود (ره) و پس از پیروزی انقلاب، پیرو خط امامکرد  پاسداری می (ره) راه امام انقلاب، از

فرهنگی  ـ عرفانی و اعتقادی ـ الله شریفیان دارای دو منظر اخلاقی فرهنگ ایثار و شهادت دکتر حبیب ی کارنامه

داد حقی پایمال  گاه اجازه نمی هیچ. داشت قرآن مجید بود و همواره ختم قرآن برمی ،باید گفت دوست و همیارش. ستا

ی استقامت و  اسوه. داشت المال برحذر می الناس و حق بیت نادیده گرفتن حق ازشود و همیشه خانواده و دوستان را 

به . مد از خصوصیات بارز وی بودامدیریت و رهبری کار. قدم بود کوش و ثابت پایداری و در مواضع و اهداف خود سخت

 ،دکتر شریفیان در قالب پند و اندرزهایی در متن زندگی. کوشید همواره در جهت پرباری تقوایش می وبود اعتنا  دنیا بی

کرد که خانواده آن را چون دروس الزامی زندگی که باید تا  به خانواده و دوستان نزدیک، امر به معروف و نهی از منکر می

رفیع شهادت، از شوق  ی ان کودکی تا رسیدن به درجهوی از دور. کنند تلقی می ،آخر عمر واحدهای آن را پاس کنند

همیشه به فکر . کرد گذاشت و همواره از آنها دلجویی می به پدر و مادر و خانواده بسیار احترام می. دانستن دست نکشید

 .شتافت و همواره در مؤسسات خیریه حضوری فعال و ملموس داشت مستمندان و درماندگان بود و به کمک آنها می

 نوشت  یپ

الجیشی که داشت از همان ابتدای اشغال  خرمشهر است که به دلیل اهمیت سوق ـ اهواز ی جُفِیر نام بیابانی مرزی در غرب جاده ـ6

نیروهای دشمن و  ی سپاه سوم ارتش عراق و عقبه 1و  4های لشکرهای  قرارگاه ی کننده مرکز ارتباطی و هماهنگ ،دشمن

 .(35: 6331بابایی، )شد  و حتی شهر بندری بصره محسوب می (؟نشوه) ی کننده تأمین

 (156: 6331رستمی، )« .گویند افزاری را کالیبر می قطر دهانه لوله توپ یا هر نوع جنگ» ـ9
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شهید شهرستان  9311سرداران  ی رهگسمیه بختیاری، کن :کننده رزم شهید، مصاحبه دوست و هم .(6339)عموشاهی، عباسعلی ـ 

 .69تا  3مهرماه، ساعت  5شهر،  خمینی

شهر،  شهید شهرستان خمینی 9311سرداران  ی رهگسمیه بختیاری، کن :کننده رزم شهید، مصاحبه هم .(6339)، مهدی قاسمیـ 

 .61تا  31/65شهریور، ساعت  31

شهید شهرستان  9311سرداران   ی رهگعزیزالله پورکاظم، کن :کننده ی شهید، مصاحبه پسرخاله .(6339)ملاکریمی، امیر ـ 

 .66تا  61ساعت  مهر، 94شهر،  خمینی

شهید شهرستان  9311سرداران  ی رهگحسن آقابابایی، کن :کننده رزم شهید، مصاحبه هم .(6333)مهری، حاج سید حسن ـ 

 .31/66تا  61مهرماه، ساعت  94شهر،  خمینی

شهید شهرستان  9311ره سرداران گحسن آقابابایی، کن :کننده رزم شهید، مصاحبه هم. (6333) ـــــــــــــــــــــــــ 

 .31/66تا  61آبان، ساعت  69شهر،  خمینی

 5شهر،  شهید شهرستان خمینی 9311سرداران  ی رهگسمیه بختیاری، کن :کننده رزم شهید، مصاحبه هم .(6339)پور، تقی  هادیـ 

 .61تا  41/65مهرماه، ساعت 
 


